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Abstract 

The compilation of the cultural history of the Islamic world on the one hand requires 

mastery of cultural theories and definitions, texts and sources and critique and study 

of the study history of cultural and civilizational history of the Islamic world in its 

various cultural and civilizational fields and on the other hand requires a clear 

definition and provide a clear model for understanding culture. The cultural history 

of the Islamic world, due to its vastness and diversity, has not yet been seriously 

considered and all the writings that have allegedly arisen due to the lack of definite 

definitions and frameworks have addressed only some aspects of this issue and have 

failed to understand its generality. This article examines the form and content of the 

book of the cultural history of the Islamic world written by Boroumand Azamipour 

with a descriptive and analytical method. As a result, the author of the work relies 

on the common approach in writing such works and adopting a common view of the 
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history of Islamic sciences and civilization due to the lack of a clear definition of the 

concept of cultural history. Therefore, the cultural history of the Islamic world has 

been reduced to the history of science and education. 

Keywords: Critique of the Book, Cultural History, Civilizational History, Islamic 

World. 
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  تاريخ فرهنگي جهان اسلام بررسي كتاب نقد و
  )اسلامي ةبرتاريخ فرهنگ و تمدن در دوردرآمدي (

  *مهدي عزتي
  **روح االله بهرامي

  چكيده
تدوين و نگارش تاريخ  فرهنگي جهان اسـلام  از سـويي نيازمنـد اشـراف بـر نظريـات و       
تعاريف فرهنگي، متون ومنابع و نقد و بررسي پيشينة مطالعاتي تاريخ فرهنگي جهان اسلام 

دني آن  و از سوي ديگر، نيازمند يك تعريف مشخص و هاي متعدد فرهنگي و تمدر حوزه
 ـ ارائه يك الگوي روشن در فهم مقوله فرهنگ واسـطه   هاست. تاريخ فرهنگي جهان اسلام ب

گستردگي و تنوعي كه دارد هنـوز بطـور جـدي مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. همـه          
هـاي  ارچوباند بخـاطر فقـدان چنـين تعـاريف و چ ـ    هاي كه بدين مدعا برخاسته نگارش

ــه و از فهــم كليــت   ــه برخــي از زوايــاي ايــن موضــوع پرداخت ــاريخ  مشخصــي تنهــا ب ت
اند. اين نوشتار با روش توصيفي و تحليلي  به بررسي شـكلي و محتـوايي    بازمانده  فرهنگي

 رسد، به نظر ميكتاب تاريخ فرهنگي جهان اسلام  تاليف برومند اعظمي پور پرداخته است. 
كتاب مورد توجه نگارنده واقع شده تاريخ فرهنگي و فرهنگ نيسـت،  چه كه در محتوي  آن

هاي آموزشي و تاريخ علم  در جهـان اسـلام در   بلكه تنها بخشي از تاريخ آموزش، ساختار
ي تعريف روشني از مفهوم است.در نتيجه، نگارنده اثر به دليل عدم ارائهدوره مورد نظر بوده

نگارش اين گونه آثار و اتخاذ  نگاه و برداشت متـداول  تاريخ فرهنگي  به رويكرد رايج در 

 

 ezati2231@gmail.com، مسئول) ةايران (نويسند، كرمانشاه ،، دانشگاه رازياستاديار گروه تاريخ *

  dr.bahrami2009@gmail.com ،ايران كرمانشاه، دانشگاه رازي، ،گروه تاريخ دانشيار **
  03/11/1400، تاريخ پذيرش: 21/06/1400تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   262

 

اسـلام بـه   از تاريخ علوم  و تمـدن اسـلامي اتكـاء دارد. بنـابراين تـاريخ فرهنگـي جهـان        
  علوم و آموزش تقليل پيدا كرده است.  تاريخ

  .نقد و بررسي كتاب ،  تاريخ فرهنگي، تمدن اسلام، جهان اسلام ها: دواژهيكل
  
 . مقدمه1

نوشته برومند اعظمي پور دانش آموخته رشته تاريخ در » تاريخ فرهنگي جهان اسلام« كتاب 
نسـخه و در   500بـراي اولـين بـار در     1397مقطع كارشناسي ارشد است. اين اثر در سال 

صفحه توسط انتشارات سپند مينو در تهران چاپ شد. كتاب مذكور شامل پيشگفتار و   558
و كلـي بـه    به طور بسيار مختصـر  وم فرهنگ و تمدنهشت فصل مي باشد: فصل اول، مفه

هـاي   يهو اركان و پاعريف تمدن، تفاوت فرهنگ و تمدن ، تو اصطلاحي تمدن معني لغوي
تمدن و عوامل زوال تمدن پرداخته شده است . فصل دوم،سرآغاز شكل گيري جهان اسلام 

، اسـلام در قالـب فتـوح   مورد توجه قرار گرفته و نخستين تكاپوها، انگيزه و علل گسترش 
فصـل سـوم    .از مباحث ايـن فصـل اسـت    اسلامعرب و جايگاه علوم و دانش در جزيره ال

) مصري (قبطـي ، رومي، هاي ايراني، يونانيهاي تأثيرگذار در دوره اسلامي نظير تمدن تمدن
و هندي مورد بحث واقع شده است. فصل چهارم اثـر بـه شاخصـه هـاي دوره اسـلامي و      

، رواداري و تسامح و خردورزي در اين فصل به نگرش ديني پرداخته است.نهضت ترجمه 
. شـده اسـت   توجـه هاي برجسته تمدن اسـلامي   به عنوان شاخص و مساله نهضت ترجمه

نظيـر: مسـاجد،    هـاي آموزشـي و فرهنگـي در جهـان اسـلام     فصل پنچم، نهاد ها و كانون
ايا ، خانقاه ها ، خانه هاي دانشمندان، الحكمه، زوها ، بيتها، مدارس، رصد خانهخانه مكتب
خانه ها ، كاروانسرها و ساير مركز و نهادهـاي آموزشـي در جهـان اسـلام و مباحـث       كتاب

ديگري نظير زبان علمي و جايگاه دانشمندان ، برخي روش هاي علم آموزي مـورد توجـه   
م پرداخته شده، واقع شده است. فصل ششم، ابتدا به علم در جهان اسلام  و دسته بندي علو

، فصل نظير : قرائت ، تفسير ، حديثسپس مسأله علوم نقلي به عنوان مهمترين مباحث اين 
فقه و كلام ، ادبيات  اعم از نحو ، لغت و نظم و نثـر و مسـاله تصـوف و عرفـان و تفسـير      
خواب پرداخته شده است . فصل هفتم، مقوله علوم عقلي در جهان اسلام و مبـاحثي نظيـر   

 ،، منطق، كيمياكري، طب ، داروشناسـي، گيـاه شناسـي، هيـأت و نجـوم ، رياضـيات      فلسفه
هندسه، جغرافيا ، تاريخ  و شعب مختلف تاريخ نگاري به عنوان علوم عقلي  مـورد بحـث   
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معماري و هنر و صنايع تزئيني نظير خط و موسيقي  آخرين فصل كتاب را قرار گرفته است.
آورده و سپس » سخن پاياني«تيجه گيري را تحت عنوانشكل مي دهد. در نهايت  نگارنده ن

  ضمائمي شامل نقشه و تصاويري از آثار و ابنيه اسلامي را پيوست كتاب نموده است .
چنين كتاب داراي فهرست منابع اصلي و تحقيقات جديـد اسـت و اينكـه نويسـنده      هم

ر و محتواي كلـي اثـر بـه    نمايه را نيز تنظيم كرده است. با اين مقدمه به عنوان معرفي ساختا
نقـاط قـوت و    هـا وبررسـي   ارزيابي شكلي، سـاختاريي و محتـوايي اثـر و بيـان كاسـتي      

 هاي علمي اثر مي پردازيم . ضعف

  
 محتوايي اثر . نقدي  بر رويكرد تاريخ فرهنگي و 2

  نگاري فرهنگي رويكرد تاريخ 1.2
توا و متن آن است. عنـواني كـه   از امتيازات مهم يك اثر تحقيقي تناسب عنوان  كتاب با مح

نويسنده براي اين كتاب در نظر گرفته است تا حدي ژورناليستي است. البتـه بـا توجـه بـه     
ناشـي از  روش نويسـنده  بـوده اسـت     عناوين آثار ديگر مولف و بررسي آنها اين رويكرد 

فرهنگـي  تاريخ «عنوان كتاب). به هر حال اگر عنوان اصلي كتاب  يعني :1397اعظمي پور،(
تناسـب محتـوا بـا عنـوان رعايـت       را در نظر بگيريم ،نمـي تـوان گفـت كـه    » جهان اسلام

، زيرا موضوع تاريخ فرهنگي تفاوت اساسي با متن و موضوع كتاب حاضر دارد. است  شده
بـه   اصلي آورده  اين نقص را تا حدوديبا وجود اين، عنوان فرعي كه نويسنده ذيل عنوان 

لحاظ شكلي بر طرف كرده است. امـا اشـكال مضـموني و محتـوايي در رويكـرد و روش      
 اثـر در نگـارش ايـن    از اين رو، يكـي از اشـكلات اساسـي    نويسنده برطرف نشده است .

انطباق كافي عنوان و موضوع مورد مطالعه نويسنده با مضمون و محتواي اثر است. اين  عدم
 ر به عنوان اثـري در تـاريخ فرهنگـي منجـر شـده اسـت.      امر به ضعف رويكرد محتوايي اث

هـم  بـراي ف هـاي جـدي   رويكرد فرهنگي به تاريخنگاري امروز يكي از رويكرد ها و روش
هم جـوهره درونـي و سـيال    است. اتخاذ اين رويكرد به منظور ف تاريخ و مطالعات تاريخي

 يمطالعـات تـاريخ   در عنصري اساسـي  و ر اثر بخشي بر حوادث و رويداد هاد روح زمانه
تـاريخ در پيونـد بـا    تري از ابعاد و زواياي نا ملمـوس  مطلوب تر و عميق  ارائه درك براي

خه هـايي از مطالعـات تـاريخي را    كه شا رويكرد ميان رشته ايفرهنگ محسوب مي شود. 
). ايـن  30- 29: 1389عنوان تاريخ فرهنگ و تاريخ فرهنگـي را خلـق كـرده اسـت(برك،     به
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فرهنگ محور به تاريخ به مثابه  بر مبناي نگره  از دهه هاي آخر قرن بيستم  رويكرد و روش
 يـك  عنوان به ورب زمين قرار گرفت غرويكردي برجسته در كانون مطالعات تاريخي در م

 و اقتصادي سياسي، نظامي، رويكردهاي بجاي تاريخ تر مطلوب فهم براي جايگزين رويكرد
جامعه شناسان تـاريخي گـرا بـه فرهنـگ نظيـر       هاي روش كرد. باز مناسبي جاي اجتماعي

 وجه جدي به فرهنـگ و سـبك زنـدگي در   دروكيم و ماكس وبر زمينه هاي مناسبي براي ت
يـل خواسـت هـا ،ويژگـي هـا ،روح      تلفيق رويكرد زماني با رويكرد فرهنگي به منظور تحل

س ملمـو  آثـار  در ملمـوس  نـا  روحيـه  و   روح پديد آورد. تا فرهنگي وبر آثار فكري  حاكم
 مـذهب مـورد بررسـي قـرار گيـرد      معمـاري، هنـر،   نظير مسايلي و   ، اجتماعاز اقتصاد اعم
 دادن نشان به منظور فكري و علمي آثار تحليل اين رويكرد با    ). 1378؛دوركيم، 1392(وبر،

 فرهنگـي  تاريخ تحليلدر  رويكرد اتخاذ شد. اين زمان تحولات بر حاكم روح و ها نگرش
ــت ــرد  اهمي ــدا ك ــي پي ــاريخ و فراوان ــي ت ــا فرهنگ ــا تنه ــاذ ب ــن اتخ ــوع اي ــرد ن  و رويك
امري كه نگره مغفول در كتاب تاريخ  . پيدا كند عيني مي تواند تحقق است كه  شناسي روش

 فرهنگـي  تـاريخ  كتـاب  كه شده باعث غفلت اين فرهنگي جهان اسلام محسوب مي شود.
 و آيـد  بشمار علم تاريخ به رايج ويكردهاير با كتابي خود نام و اسم برخلاف اسلام جهان

ر مي رسد كه نگارنده فهـم و  ظبه ن . گي گرفتار شودفرهن تاريخ فهم در گرايي تقليل دام در
لذا در مقدمات بحث صرفا با ارايه تعريف هاي  . بردداشت روشني از تاريخ فرهنگي ندارد

 كـه  تعاريفي   ).25- 12: 1397پور،(اعظمي ل از واژه فرهنگ گرفتار شده استاورايج و متد
گ و فرهن ـ ميان تمايز ايجاد براي اسلام جهان تمدن و تاريخ قالب در سنتي آثار در معمولاً

ماننـد؛ كتـاب تـاريخ تمـدن اسـلام نوشـته جرجـي زيـدان،كتاب          تمدن معمول بوده است
و  اسلامي در عصر عباسيان نوشته محمد كاظم مكي و كتاب فرهنگ و تمدن اسـلام   تمدن

  ايران نوشته علي اكبر ولايتي و...
جهـان اسـلام ادامـه همـان سـنت      بر اين اساس مي توان ادعا كرد كه تـاريخ فرهنگـي   

بـا اتكـاء بـه دسـت آوردهـاي علمـي و        نگاري تمدني جهان اسلام است كه عمـدتاً  تاريخ
آموزشي جهان اسلام نگاشته شده است و از منظر تاريخ نگاري فرهنگي  دست آوردي نـو  

مي آييد و بر فهم نو از تاريخ فرهنگي جهان اسـلام اسـتوار نيسـت و بـا رويكـرد      نشمار  هب
د تفسـير نمـادين و   فاقاين  با چنين انگاره اي  تاريخ نگاري فرهنگي نيز فاصله بسيار دارد. 

ناملموس از روح فرهنگي جهان اسلام است و از منظـر مضـموني بـه ابعـاد روان شناسـي      
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معرفت شناختي و روش شـناختي تـاريخ فرهنگـي    رويكرد فرهنگي ،جغرافياي فرهنگي و 
  .توجه شايان و قابل ذكري نداشته است

 
  اشكالات محتوايي تاريخ فرهنگي جهان اسلام 2.2

دقيق محتواي كتاب حاضر  از همان پيشگفتار  نكات قابل نقد و بررسي را تـا  براي بررسي 
كنيم. در پيشگفتار علي رغم اينكه نثر شيوا انتهاي كتاب و به ترتيب فهرست مطالب بيان مي

و بليغي بكار رفته و نويسنده تلاش كرده تا غرض و هدف از تأليف كتابش را بيان كند، اما 
: 1397ده كه به معرفي محتوا و مباحث مهم كتاب بپردازد(اعظمي پـور، از اين نكته غافل مان

5 -9.(  
فرهنـگ و تمـدن  اختصـاص پيـدا      مباحث نخسـتين ايـن كتـاب بـه موضـوع مفهـوم      

تفاوت ميـان  است. در اين مباحث معنا و تعريف لغوي و اصطلاحي فرهنگ و تمدن،   كرده
مـورد  بحـث  و بررسـي قـرار     ن اركان و پايه هاي تمدن و عوامـل انحطـاط تمـد    آن دو،
درباره  فرهنگ و تمدن تعاريف بسياري از سوي صاحب نظران ارائه شـده و    است.  گرفته

ببعـد).  25: 1389اصولاً در مورد اين واژه هـا اخـتلاف نظرهـاي بسـياري هست(آشـوري،     
كرد. شايد به همين خاطر، علي رغم بيان شايسته بود، نويسنده به اين بحث بيشتر توجه مي

تفاوت هاي ميان فرهنگ و تمدن نويسنده نتوانسته نسبت ميان اين دو مقوله مهم و ارتبـاط  
  ).31- 33: 1383به خوبي بيان كند(بنگريد به؛ مكي،  بين آنها را

عنوان فصل دوم كتاب سرآغاز شكل گيري جهان اسلام است. مولف در اين فصـل بـه   
ها و علل فتوحـات  )،انگيزه25- 30: 1397مباحثي مانند چگونگي ظهور اسلام (اعظمي پور،

) و جايگاه علم و دانش در جزيـره العـرب  هنگـام برآمـدن     30- 36اعراب مسلمان(همان، 
  ) پرداخته است . 36- 38(همان، اسلام

ديدگاه و بينش جانبدارانه و نيز ايران گرايي مولف به خوبي در برخـي از مباحـث ايـن    
تهاجم اعراب مسـلمان را بـه تهـاجم تركـان      فصل نمايان است. در جايي نويسنده حمله و

شـان بيابـاني و   در واقع عملكرد تركـان كـه فرهنـگ    «...تشبيه كرده است. ايشان مي نويسد
متمدنانه بود به مانند فرهنگ و عملكرد اعراب صدر اسلام بود كه به نام جهاد يا همـان  غير

). اين تحليـل  29ان، هم»(جنگ و غارت و كشتار مقدس به تهاجم و كشورگشايي پرداختند
غير منصفانه به نظر مي رسد و قياسي مع الفارق و ناصواب است. زيرا بسـياري از فاتحـان   
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چنـين رويكـردي نداشـتند.     عرب و مسلمان در صدر اسلام و بويژه در زمان پيامبر اسـلام 
برجسته كردن شيوه غارتگرانه اعراب مسلمان در بحث انگيزه و علل فتوحات مسلمان نيـز  

اعراب مسـلمان بـه روزگـار    « ملاً مشهود است. بخصوص آنجا كه نويسنده معتقد است:كا
 »گـري پرداختنـد   هاي مرزي امپراتوري ساساني هجوم بردند و به غـارت ابوبكر به سرزمين

كند كه عامل عمده و محرك اعـراب  ). با اين توصيفات نويسنده نتيجه گيري مي32(همان، 
 دست آوردن غنايم و مسـائل اقتصـادي و تنگناهـاي مـادي     در حمله به همسايگان خود به

و سـوال هـاي مهمـي مواجـه بـوده و      اين مسئله با چالش ها   ).32- 33(همان،  است  بوده
چند به باور برخي محققان نمي توان انگيزه هاي مادي وشرايط اقتصادي از جمله فقـر و  هر

، افـزايش  زيـره العـرب  اهش موقعيت بازرگاني جگرسنگي، نقصان محصولات كشاورزي،ك
طور  همان )، اما16- 1:1344جمعيت و ... در فتوحات اعراب مسلمان را ناديده گرفت(حتي،

) نيز اشاره كرده، علت واقعي و محرك اصلي تازيـان قبـل از   7/ 1: 1369كه برتولد اشپولر(
 جايگاه علـم « چنين رويكردي در بحث    هر چيزي دين جديد و اعتقادات تازه بوده است.
- 38، 1397شود(اعظمي پور:نيز ديده مي» و دانش در جزيره العرب در هنگام برآمدن اسلام

هاي شكل گيري فرهنگ و تمدن ). اگر نويسنده به جاي اين مباحث پر چالش به زمينه 36
و اينكه چه مؤلفه هايي در ظهور فرهنگ و تمدن اسلام دخيل بوده، توجه مـي كـرد،    اسلام

 .ي داشتتر و با محتوي و موضوع و عنوان كتاب تناسب بيش رسيدبهتر به نظر مي

 اسـت. مولــف، » ي اسـلامي تمـدن هــاي تأثيرگـذار در دوره  «مبحـث ديگـر، موضـوع    
 تمـدن هنـدي و تمـدن مصـري در    خلاصه به اثرگذاري تمدن ايراني، تمدن يوناني،   طور به

رديـد در واژه  نويسـنده بـه ت   اعتلاي تمدن اسـلام پرداختـه  اسـت. در  آغـاز ايـن بحـث      
پرداخته و شايد بر اين باور است كه با توجه به ميراث تمـدن هـاي گذشـته    » اسلام  تمدن«

چون تمدن يوناني، هندي و ايراني و اطلاق اين اسامي بر اساس قوميت نه ديانـت، عنـوان   
). ايـن ترديـد از سـوي    42- 42: 1397هم قابل تأمـل اسـت(اعظمي پـور،   » تمدن اسلامي«

هاي  اسلام بود كه با جذب و هضم تمدن به نظر نمي رسد ،زيرا   اين آييننويسنده صحيح 
گذشته موجد و بوجودآورنده تمدن جديدي به نام تمدن اسلام شد و روح حـاكم بـر ايـن    
تمدن نوپا مبتني بر اسلام  وشريعت اسلامي بوده است. در حـالي كـه اديـان ديگـر چـون      

كرد تمدن سازي  بودند و از اين رو تمدني نيز بودايي و مسيحيت فاقد چنين كار زردتشتي،
بـيش بـروز    ها شكل نگرفت. ديدگاه ايران گرايي نويسنده در اين بخش نيـز كـم و   نام آن هب
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كرده است. زيرا اولاً بر تأثير تمدن ايراني بر تمدن اسلام تأكيد فرواني داشـته و حتـي آن را   
ر بـه حملـه اعـراب مسـلمان بـه      يكبـار ديگ ـ مقدم بر تأثير علوم يوناني دانسته است و ثانياً 

). نكته آخر دربـاره ايـن   43كند(همان، تاخته و آن را مخرب و غارتگرانه توصيف مي  ايران
مبحث، اشاره كوتاه نويسنده به تأثير تمدن سرياني است. در حاليكه تمدن سرياني اهميـت  

ن تمـدن اسـلامي و   زيادي در شكل گيري علوم اسلامي داشته و به عنوان حلقه واسط ميـا 
  تمدن يوناني محسوب مي شده است.

اسـت كـه بـه عنـوان      مبحـث ديگـري  » ي اسلامي؛ نهضت ترجمهشاخصه هاي دوره«
كـه   و اشكال اساسـي دارد؛ نخسـت ايـن   چهارم تنظيم شده است. عنوان  اين فصل د  فصل

- دوره معلوم نيست اين دو موضوع چه ارتباطي با هم دارند. از طرفي عنوان شاخصه هاي 

اسلامي نيز  در اين فصل ابهام آميز است و گوياي  محتـواي مـتن فصـل مـذكور نيسـت.      
هرچند از مطالب ذيل آن معلوم مي شود غرض نويسنده برشمردن عناصر و ويژگـي هـاي   

جهان اسلام ال در بررسي شاخصه هاي موردنظر فرهنگ و تمدن اسلامي است. در عين ح
خردورزي و دانـش انـدوزي در اسـلام و تسـامح و     فقط به سه شاخصه نگرش توحيدي، 

رواداري اشاره شده است . در  اين باره، ويژگي هاي مهمـي چـون وحـدت و انسـجام در     
سايه دين اسلام، جذب و تركيب ميراث تمـدن هـاي پيشـين،جغرافياي پهنـاور سياسـي و      

يب مواريث فرهنگي  و چگونگي ترك فرهنگي جهان اسلام و  تسهيل در ايجاد روابط  ميان
  ممالك و ملل گوناگون اسلامي مغفول مانده است.

در بحث نهضت ترجمه نيز نويسنده خيلي خلاصه و كلي به چگونگي آشنايي مسلمان  
با كتب و منابع علمي تمدن هاي قبلي توجه كرده است. بايد در نظـر گرفـت كـه موضـوع     

دن اسـلامي  رهنـگ و تم ـ نهضت ترجمه اهميت زيادي در بحـث شـكل گيـري و رشـد ف    
كـرد.  . بايسته بود تا نويسنده آن را در يك فصل جداگانه بـه تفصـيل ارائـه مـي    است  داشته

: 1379نهضت ترجمه داراي ادوار و مراحل مختلفي در  دوره اسـلامي بود(جـان احمـدي،   
) كه در اين كتاب اشاره اي به آنها نشده است. همين اختصار گويي باعث شده كه 142- 86

به ترجمه متون يوناني و ايراني  از سوي مترجمان مسـلمانان بسـنده كنـد و     نويسنده بيشتر
ز خـوداري كـرده اسـت. مترجمـان     حتي از ذكر انواع كتاب هـا و مراجـع علمـي مهـم ني ـ    

اسلامي تنها به منابع يوناني و پهلوي اكتفاء نكردند و بسياري از منابع هندي و سرياني   دوره
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) از 360: 1417). چنانكه ابن نديم(370-  380تا:ي اصيبيعه،بيرا نيز به عربي برگرداند(ابن اب
  اثر هندي فقط  در زمينه طب به عربي سخن گفته است. 12ترجمه 

، كانون هاي مختلف آموزشي و تربيتـي نويسنده   به معرفي مراكز و   يدر مبحث ديگر
- 127: 1397شيوه هاي آموزش و مواد درسي دردوره اسلامي پرداخته اسـت(اعظمي پـور،  

 ،كنـد ). بر اساس روش مولف كه در ابتـداي هـر فصـل مـدخل يـا درآمـدي بيـان مـي        73
نيست كه چرا ايشان در آغاز اين فصـل ايـن سـاختار را بـه هـم زده و بـدون هـيچ          معلوم
نكته بعدي كه قابل تأمل است اينكـه در   ).75ايي وارد بحث اصلي شده است(همان،  مقدمه

مراكـز مهـم فرهنگـي و آموزشـي چـون خزانـه الحكمـه، دارالعلـم و          بحث بيت الحكمه ،
ببعد). در صورتيكه هر كدام از ايـن  83دارالحكمه زير مجموعه آن قرار گرفته است(همان، 

مراكز كاركردها و ويژگي هاي خاص خود را داشته و مي توانست بـه شـكل جداگانـه اي    
  مطرح شوند. 

ي از ويژگي هـاي  ) يك88- 90ن اسلام(همان، در بحث ويژگي هاي دارالعلم ها در جها
 نظر نويسنده دوره مانده اين است كه اين مراكـز عمـداً توسـط حاكمـان،    برجسته آن كه از 

  ).1389اند(كريمي،رجال و عالمان شيعي تأسيس شده
نهضـت تأسـيس مـدارس    «در مطلبي كه راجع به نتايج تأسيس مدارس نظاميه است به 

است  مفهومي نوين و جديد» ملي«مفهوم ). 93: 1397د(اعظمي پور،اشاره دار» دولتي و مليّ
بـه جـاي آن   » مردمـي «اژه و گـار كـاربردي نداشـته اسـت و اگـر از     كه اصـولا در آن روز 

  شد، بهتر بود.  مي  استفاد
) مطلبي به نقل از  مسعودي در كتاب 104- 107در بحث مربوط به كاروانسراها(همان، 

از سه صفحه را شامل مي شود. معمولاً چنين نقل قول هاي  مروج الذهب نقل شده كه بيش
  را در پانويس ذكر كرد. مستقيمي در متن اصلي كتاب زياد رايج نيست و مي شد آن

مسـئله   دون ارائه بحثي جدي در باب علم ونگارنده در پرداختن به دسته بندي علوم، ب
نويسـنده  كرده است. اشاره بندي علوم، به صورت خيلي مختصر به دسته بندي علوم  طبقه

ايـن فصـل را بـه    طبق دسته بندي علوم در جهان اسـلام بـه علـوم نقلـي و علـوم عقلـي،       
نقلي اختصاص داده است. مسئله طبقه بندي علوم اهميت زيـادي در تمـدن اسـلامي      علوم

: 1381( داشته و بسياري از دانشمندان اسلامي نظير ابونصر فارابي در كتاب احصـاء العلـوم  
)، فخـر رازي در  6- 7: 1389)، ابوعبداالله محمد خوارزمي در كتاب مفاتيح العلـوم( 39- 340
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ــوم(  ــامع العل ــاب ج ــلاق نا  )، 1394كت ــاب اخ ــه كت ــيرالدين در مقدم ــه نص صــري خواج
و ... درباره آن بحث كرده اند و هر يـك نظـر و   )41- 37: 1373الدين طوسي،نصير  (خواجه

تقسيم بندي مسلمانان را يكي از مهم ترين عوامل  برخيديدگاه خاص خود را ارائه  دارند. 
 كنند تدوين طبقه بندي علوم در آغاز دوره جديد در مغرب زمين قلمداد مي مؤثر در طرح و

مولف در اينجا بدون اشاره به اينكه مباني نظري خويش ). 351: 1383(محمدرضا حكيمي،
در خصوص طبقه بندي علوم  را از كدام دانشمند اخذ كرده ، هـيچ توضـيحي نيـز دربـاره     

: 1397انواع دسته بندي هاي علوم توسط صاحب نظـران ارائـه نكـرده اسـت(اعظمي پـور،     
و علوم عقلي ذكر كرده كه در ). علاوه بر اين در  دسته بندي كه ارائه شده تاريخ را جز132

  فرهنگ و تمدن اسلامي مسبوق به سابقه نيست. 
درهمين فصل نيز به شكل محسوسي  دوباره شاهد رويكرد ايران گرايي مولف هسـتيم.  
زيرا در بحث علوم نقلي كه منظور همـان علـوم اسـلامي چـون قرائـت، تفسـير، حـديث،        

. في رجال و كتب مشهور پرداخته استو معرفقه،كلام و ادبيات است،  بيشتر به كلي گويي 
اما مبحث ادبيات حجم بيشتر مطالب اين فصل را شامل شده است. در حالي كه به صورت 
مختصر به ادبيات عربي اشاره شده و  تنها مبحث تفصـيلي نويسـنده در ادبيـات عـرب بـه      
 ابــوالعلاء معــري اختصــاص يافتــه و همــدلي خاصــي بــه معــري نشــان داده شــده اســت

، اما در باب ادباي بزرگي چون عبدالحميد كاتـب، سـيبويه، ابـن مقفـع     ).158- 157(همان،
ي خلاصـه  تنهـا بـه نـامي و ذكـر اثـر     و ساير ادباي بزرگ و برجسته عرب خليل ابن احد 

تـاريخ ادبيـات فارسـي را در     بـه تفصـل   است. در عوض در بخـش ادبيـات فارسـي     شده
ثار ادبي و دواوين شعراي پارسي زبان پرداخته است كار قرار داده است و به بررسي آدستور

- 161و حجم وسيعي بيش از پنجاه صفحه را به اين مطالب اختصاص داده است ( همـان،  
224 .(  
بنـدي هـاي مختلـف مـذهبي و     نكته اساسي در مباحث علوم نقلي عدم توجه به دسته 

يكي از عمد ترين نقـاط  رويكرد هاي متعدد و متنوع فقهي و حديثي و كلامي است. بويژه 
ضعف در اين مبحث  عدم توجه به نگرش هاي اسماعيلي، امامي، زيدي در علوم نقلـي و  
ميراث اين جريانها در حوزه فقه ، حديث و كلام است كه اساسا وزنـي در بررسـي چهـره    

  فرهنگي جهان اسلام در بخش علوم نقلي ندارند. 



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   270

 

فلسـفه و منطـق، كيميا(شـيمي)، طـب و      درباره علوم عقلي(يا علوم غيراسلامي) شامل
در فصـل هفـتم    نجـوم و رياضـيات،جغرافيا و تـاريخ   داروشناسي و گياه شناسي، هيأت و 

بحث و بررسي واقع شده است. موضوعي كه در نظر اول توجه خواننـده را بـه خـود    مورد
كند، تفصيل برخي از مباحث اسـت كـه بيشـتر مطـابق رويكـرد و ديـدگاه هـاي         جلب مي
هـاي فيلسـوفاني چـون رازي و    نويسنده است. در مبحـث فلسـفه ايشـان ديـدگاه     شخصي

كند، بطوري كه مطالب اين قسمت با راوندي را با آب و تاب  بسيار تشريح  و نقل مي  ابن
). جالب اين است كه 234- 258: 1397كند(اعظمي پور،كل بحث فلسفه اسلامي برابري مي

  تنها در دو سطر خلاصه شده است.  ن سيناهاي فلسفي ابمطالب راجع به ديدگاه
بحث علم كيميا يا شيمي محدود به شرح دو دانشمند برجسته اسلامي يعني جـابر بـن   

ويژه  اين حوزه بهاي به دانشمندان ديگر مسلمان در هيچ اشاره رازي شده و حيان و زكرياي
ه الحكيم و ق) صاحب دو كتاب مهم رتب389كساني چون مسلمه بن احمد مجريطي(متوفي

 غايه الحكيم در زمينه شيمي و ابوالحكم محمد بـن عبـدالملك صـالح خـوارزمي صـاحب     
و همچنين ابوالقاسم عراقي مولف كتاب المكتب في زراعه  كتاب عينه الصنعه و عين الصناع

  ).292- 294: 1388نشده است(نصر، ... الذهب و
گيـري در   پيشـرفت چشـم   از سوي ديگر، برخي از علومي كه در تمدن اسلامي رشد و

ها ايجاد شده يا كلاً مغفول مانده؛ مانند فيزيك و نورشناسي، علم الحيل(يـا مكانيـك) و    آن
چشـم پزشـكي بـه صـورت نـاقص و       كاني شناسي، و يا مانند داروشناسي،گياه شناسـي و 

  مورد توجه قرار گرفته است. مختصر
و كتب دانشـمندان علـوم    آثار اساساً بيشتر مطالب اين فصل نيز رجال شناسي و معرفي

مسلمان به  ه هاي شكل گيري و توجه دانشمنداناست و هيچ بحثي درباره زمين غيراسلامي
قيت و اختراعـات دانشـمندان   علوم گوناگون و همچنين بررسي دستاوردها، ابتكارات، خلا

و نيامده است. در اين فصل نيز تناسب ميان موضوعات مختلف رعايت نشده است  اسلامي
  گويا برخي از موضوعات بيش از حد مورد عنايت نويسنده بوده است. 

 ـ   راي قـرار دادن تـاريخ در ذيـل    يكي از نكات  مورد توجه در اين اثر علقـه نگارنـده ب
عقلي در تمدن اسلامي بوده است.  مبناي اعمال چنين تقسـيم بنـدي ظـاهراً صـرف       علوم

ست، نه واقعيت جايگاه تاريخ در تقسيم بندي اجتهاد و تمايل نگارنده به دانش تاريخ بوده ا
علوم در تمدن اسلامي. واقعيت آن است كه در طبقه بندي علوم در تمدن اسـلامي، تـاريخ   
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جايگاه روشني نداشته و حتي در آثار بازمانده در تمدن اسلامي درباره طبقات و دسته بندي 
تاريخ در ذهن و زبان كساني  علوم همچنان و در تداوم سنت هاي طبقه بندي علوم يونانيان

كه به تقسيم بندي علوم پرداخته اند جايگاهي ندارد. در واقع، به نظر مي رسد چنين بينشي 
عقلـي قـرار داده باشـد، ديـده      در تقسيم بندي علوم كـه دانـش تـاريخ را در شـمار علـوم     

و شعب  ل علوم عقلي بحث مفصلي به  تاريخبا وجود اين نگارنده اثر، در فص است.  نشده
ي علـوم در انديشـه فيلسـوفان،    نگاري اختصاص داده كه در نظام طبقـه بنـد   مختلف تاريخ

كـر آن در  و نگارندگان آثار طبقات العلوم در تمدن اسلامي نيامده اسـت. لـذا ذ   شناسان علم
اد متداول نبوده است.  به نظر مي رسد اين نگره بيشتر از اجته ـ ذيل علوم عقلي بدين شكل

  عيت دانش تاريخ در تمدن اسلامي.تا وض گارنده بر مي خيزدو ديدگاه ن
سـوي نگارنـده بررسـي     معمـاري دوره اسـلامي آخـرين مبحثـي اسـت كـه از       هنر و

، است. در آغاز بحث كه تحت عنوان معماري و پيشـينه آن در ميـان عـرب هـا آمـده       شده
. ايشـان  مي را پـي گرفتـه اسـت   رسد نويسنده جهت گيـري ضـد عربـي و اسـلا     مي  نظر به

تفكيك ميان عرب حضري و عرب بدوي همه اعراب را عاري از هرگونه معماري و   بدون
هنر در قبل اسلامي مي داند و حتي با بيان حديثي از پيامبر مدعي است كه در آيـين اسـلام   

- 396: 1397مشوقي براي پرداختن به هنرها و معماري وجود نداشـته اسـت(اعظمي پـور،   
يري خلاف واقعيات تاريخي است و با دقت به مراجع و هم چنين ). اين گونه جهت گ393

توان آثار پيشرفت و ترقي تمدن هايي چون تمدن قتبان، كشفيات باستان شناسي، امروزه مي
معين، سبأ در جنوب جزيره العرب و نيز تمدن شهر پتـرا و پـالميرا در شـمال عربسـتان را     

  ).159- 59: 1383مشاهده كرد( سالم،
/ 4ق: 1387همين فصل روايتي نه چندان معتبر از طبري را نقل كرده (  395 در صفحه 
) مبني بر اينكه مسلمانان در فـتح مـداين فـرش بهارسـتان را بـا  دسـتور خليفـه دوم و        22

مشورت علي(ع) تكه تكه كردند. در اينجا نيز مولف به  دليل عـدم دقـت نظـر در بررسـي     
اب طبـري روايـت مـذكور را بـدون     ترجمه فارسي كتاسناد روايي و هم چنين  استفاده از 

گونه نگرش انتقادي پذيرفته است. اين در حالي است كه با بررسي اين روايت روشـن   هيچ
خواهد شد كه طبري آن را از شخص كذاب و غير موثق يعني سيف بن عمر نقـل كـرده و   

). برهمـه  518/  2: 1385مورخان ديگـر نيـز آن را از طبـري اقتبـاس كـرده انـد(ابن اثيـر ،       
است كه طبري مطابق آنچه كه روال معمول ايشان است به صحت و سـقم روايـات     معلوم
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خويش كاري ندارد و آن را به خوانندگان وانهاده است تا در باره آن تحقيق و تعمـق كننـد.   
ها  به آن نمي توان بدون نقد و بررسي لازم كهسيف بن عمر از جمله رواياتي است روايات 

  و اعتنا كرد. اكتفا
بنابراين، مولف هنر اسلامي را  آميزه اي از سنت هـاي هنـري مصري،سـوري،يوناني و    

: 1397ايراني قلمداد كرده كه تحت حاكميت اسلامي با هم پيوند خورده است(اعظمي پور،
). از اين رو، از سويي هيچ گونه سابقه و پيشنه ايي را براي اعراب در هنـر و معمـاري   397

 ـ  ذكر نمي  ر اسـلام و تقبـيح هنرنقاشـي و    كند. از طرفي با تأكيد بر  سـادگي روح حـاكم ب
اسلام بر هنـر اسـلامي اسـت. ايـن     )،  منكر تأثير 398سازي از سوي اين دين(همان، مجسه

آموزه هاي دين اسلام بـوده   حالي است كه هنر اسلامي در بسياري از ابعاد خود متĤثر ازدر
علـي رغـم چنـين ديـدگاهي در      ا هنـر التقـاطي برشـمرد.    توان هنر اسلامي را صرفنمي  و

 توصـيف مـي كنـد   »هنر ديني صرف«سطر پايين تر نگارند هنر معماري اسلامي را يك  چند
  جا). (همان

در واقع نويسنده موضوع معماري و هنر اسلامي را خيلي خلاصه و تنها در سه بخـش  
رده است. اما هنـر اسـلامي   معماري اسلامي،خط و خوشنويسي و غناء و موسيقي محدود ك

 اي بسيار وسيع و گسترده اي بوده كه در ايـن كتـاب از موضـوعات متنـوعي چـون،     مقوله
يب، كتـاب آرايـي، منبـت كـاري،     ، مقرنس، آيينه كـاري، سـفالگري، تـذه   برينقاشي، گچ 

بـه برخـي از آنهـا اشـاره جزئـي       به ميان نيامده و يا تنها بافي و...يا اصلا ذكري از آنها قالي
است. نكته قابل تأمل در باره اين مسأله عدم استفاده از تصاوير و ذكر نمونـه هـايي از     شده

  هنرهاي اسلامي به صورت ديداري  است.
سراسر متن كتاب غلبه رويكرد روايي و توصيفي است. به طوري  در: رويكرد توصيفي

و ذكـر اسـامي آثـار آنهـا بسـنده      و دانشـمندان   كه بسياري از موارد به شرح احوال رجـال 
  است .  شده
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 تاريخ فرهنگي جهان اسلامنقدي بر ساختار شكلي . 3

  علائم سجاونديبرخي اشكالات نگارشي و  1.3
هاي  اب رعايت شده و تنها برخي واژهدر مجموع علام نگارشي و سجاوند در متن و نثر كت

ن ) بكار برده شده كه لازم است نويسنده آ 121صفحه» ( شكنجه كش« نامأنوس مانند واژه
علامت نقطه ويرگـول(؛)  هم چنين در فصل اول كتاب  را در چاپ هاي بعدي اصلاح كند.

فاده شـد و كمـي خواننـده را    اسـت ول آن بـه جـاي ويرگـول(،) يـا نقطـه      معم ـطـور غير  به
  كند. مي  سردرگم

  
  غلبة حاشيه بر متنارجاعات و  ةشيو 2.3

شيوه ارجاع  به صورت پاورقي است و نويسنده هرجا كه لازم دانسته عبارات و واژه هايي 
كه لازم دانسته را در پاورقي توضيح داده است. هر چند اين رويه امري مستحسن است بـا  

كرده  روي زيادهوجود اين به نظر مي رسد، نويسنده در برخي از صفحات در اين باره بسيار 
 (بـراي نمونـه صـفحات    حاً منجر به غلبـه حاشـيه بـر مـتن شـده اسـت.      و اين امر اصطلا

  و..).34،31،25، 17،96،95،94،85،68،67،59
 

  زماني موضوع ةعدم رعايت محدود 3.3
وره اسـلامي از آغـاز تـا پايـان     د تاب محدوده زماني موضوع اثـر حاضـر  بر اساس عنوان ك

خيلـي روشـن    ادهاي فرهنگـي و توالي زماني رويد هفتم هجري است. هر چند ترتيب  قرن
جمله از .اين محدوده بعضاً رعايت نشده استآيد كه نيست، اما از برخي مطالب چنين برمي

كه راجـع بـه    400و401در صفحه  و يادرباره حافظ شيرازي در قرن هشتم ، 214در صفحه
 موضوع هنر دوره ايلخانان پرداخته در بحث خط و خوشنويسي نيز فراتر از محدوه زمـاني 

  )404و  405(صفحه  وارد شده است.
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هـاي غـرب    تر بـه تحـولات فرهنگـي و تمـدني در سـرزمين      توجه كم 4.3
  اسلام  جهان

كتاب تاريخ فرهنگي جهان اسلام علي رغم عنوان آن كه هدفش بررسي تحولات فرهنگـي  
م در شـرق  جهان اسلام بوده، بيشتر به مسائل و موضوعات فرهنگي و تمدني جهـان اسـلا  

جغرافياي سرزمين ايران پرداخته است. نويسنده گرچه در برخي  فت اسلامي و به ويژهخلا
به ولي از موارد به دانشمندان علوم مختلف در غرب سرزمين هاي غرب اسلام اشاره كرده، 

نقش و سهم مراكز علمي موجود در شمال آفريقا و اندلس توجه چنـداني نكـرده اسـت و    
به لحاظ جامعيت و تناسـب محتـوا   يده انگاشته است . بنابراين شايد بتوان گفت آنها كه ناد

عنوان كتاب شايد براي دانشجويان رشته تاريخ با گـرايش ايـران دوره اسـلامي از لحـاظ     با
نشـجويان گـرايش تـاريخ اسـلام     آموزشي كاربرد بهتري داشته باشد و در عـوض بـراي دا  

فريقـا و  لامي در مصر و شـمال آ مطلوب نباشد. چرا كه به دست آوردهاي تمدن اس  چندان
  چنانكه بايسته است پرداخته نشده است . مغرب اسلامي و آندلس

  
  گيري از ابزارهاي كمك آموزشي رهعدم به 5.3

به ندرت  اي علمي و آموزشي در محتواي كتاباستفاده از نمودارها، تصاوير و ديگر ابزاره
استفاده شده است[فقط در يك مورد يك جدول درباره ميزان خراج از ولايات مختلف ذكر 

تصـاوير   در پايـان كتـاب آثـار خيلـي كمـي از      . مولف تنها) 347- 349 صفحه( شده است
 مساجد، نقاشي ها و سفال ها و...دوره اسلامي را بـه عنـوان نمونـه آورده اسـت. نويسـنده     

از دستاوردهاي دانشمندان مسلمان در حـوزه تجهيـزات و ابزارهـاي    توانست تصاويري  مي
پزشكي، دستگاه ها و اختراعات مهندسي و مكانيكي(علم الحيل)، انواع ترازوها،  ساعت ها، 

البتـه   اسطرلاب ،زيـج هـا و رصـدخانه هـا و ... را بـه معـرض ديـد خواننـدگان بگـذارد.         
نده مبني بر فراهم آوردن متني عمومي درباره رسد با توجه به هدف مورد نظر نگار مي  نظر به

فرهنگ و تمدن اسلامي چندان به بعد آموزشي اثر توجه نكرده است. امـا علـي رغـم ايـن     
، مـي توانـد بـه عنـوان يـك اثـر        رويكرد مي توان گفت كه بخـاطر همگـاني بـودن مـتن    

  درسي براي مطالعه دانشجويان كارشناسي مورد توجه قرار گيرد. كمك
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  نقاط قوتبرخي از . 4
علي رغم اشكالات ساختاري و محتوايي مذكور كه مورد بررسي واقـع شـد، كتـاب تـارخ     

و ويژگي هاي مطلوبي نيز مـي باشـد كـه در زيـر      اسلام داراي نكات قوت فرهنگي جهان
  :صر به آنها اشاره مي كنيمصورت مخت هب

م نسبتاً خوب رعايت ساختار و نظم منطقي مباحث در كتاب تاريخ فرهنگي جهان اسلا
. ناديده گرفته شده استشده است. با وجود اين در برخي موضوعات تناسب متن با عنوان 

البته اين كار شايد به خاطر گسترده بودن موضوع ها و مباحث بوده است. به عنوان مثال در 
كنـد. يـا در   فصل ششم موضوع دسته بندي علوم در جهان اسلام را بسيار خلاصه ذكر مـي 

فصل هفتم نويسنده مطالب مفصلي درباره افكار و انديشه هاي ابن راوندي و زكرياي رازي 
ا بـه دو سـطر بسـنده كـرده اسـت.      درمورد انديشه هاي فلسـفي ابـن سـين    ، وليبيان كرده

را در برخـي از   ويژه ايرانـي گـري نويسـنده    ي ها و نظرات جانبدارانه نويسنده بهگير جهت
 ملاحظه كرد. از جمله محرك اصلي حمله اعراب را در فتح ايـران  مي توان ه راحتيموارد ب
).  32:  1397اعظمي پـور، ( غارت و ساير انگيزه ها و مسائل اقتصادي بيان كرده است و يا

هم چنين در فصل هفتم به نظر مي رسد كه نويسنده خيلي تحت تأثير آراء وانديشـه هـاي   
  بسيار برجسته كرده است. ها راكرياي رازي قرار گرفته و آنابن راوندي و ز

ز جمله نقاط قوت كتاب تاريخ فرهنگي جهان اسـلام بهـره بـردن از منـابع مطالعـاتي      ا
جديد است. بـا ايـن حـال     فراوان هم در بخش منابع اصلي و هم در بخش منابع تحقيقات

ر كتـاب  نث ـ پايان نامه ها و منابع لاتين اصلاً مراجعه نكرده است. به مقالات علمي،نويسنده 
شيوا و روان است. در برخي از موارد نويسنده تحت تأثير متون كهن فارسي نيز  اغلب ساده،

در برخي جمله ها نكات ادبي و ساختار جمله بنـدي   قرار گرفته است(در پيشگفتار كتاب).
). در مجمـوع  12،خط394؛ يا ص2،خط32رعايت نشده است. (به عنوان مثال در صفحات 

در اين اثر ديده مي شود كـه ناشـي از دقـت نظـر نويسـنده و كيفيـت        اغلاط املايي كمي
 مطلوب چاپ كتاب است. 

يكي از نقاط قوت كتاب آوانگاري عبارات و كلماتي است كه تلفظ آنها ممكـن اسـت   
اين كار باعث تلفظ صحيح كلمات و اسامي شده است. طراحـي   .براي خوانند دشوار باشد

ست و اندازه و نوع قلم متن هم طوري است كه خواننده را جلد كتاب بسيار خوب و زيبا  ا
خسته نخواهد كرد. يكي از نكات حائز اهميت اثـر اعمـال ذوق ادبـي  و ذكـر اشـعاري از      
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اسبي جذابيت منه لاي مباحث كتاب است و اين امر ها يا در لابشعراي بزرگ در آغاز فصل
چـاپ كتـاب    شعري نويسنده است. يدلالت بر ذوق و قريحهبراي مخاطبان ايجاد كرده و 

مناسبي صورت گرفته است. صحافي اثر با كيفيـت بسـيار مطلـوبي انجـام      و به شكل منقح
هايي كه مورد بحث قرار گرفت منطبق تقسيم بندي و ساختار علي رغم كاستي گرفته است.

 ا مناسب است .مولف فهرست مطالب وبر تصوري كه مولف از تاريخ فرهنگي داشته تقريب
  است. بسيار مطلوبي از اثر انجام داده نمايه سازي

كن از نظـر فـراهم آوردن   هرچند در متن و محتوي نوآوري چنداني ديده نمي شود، لـي 
، روان و خواندني براي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان متني ساده
ام نگارنده بـه تلفـظ دقيـق    مناسب است . التز سي در مطالعه تاريخ و تمدن اسلامكمك در

سبي براي تلفظ اصطلاحات، اسامي و لغات در سراسر متن باعث شده تا اعراب گذاري منا
، اماكن و اصطلاحات تاريخي صورت بگيرد و از ايـن نظـر كـاري شايسـته و     اسامي اعلام

سـيار  و شيوه ارجاعـات ب تفاد و استنادات به منابع متعدد نوآورانه انجام داده است. نحوه  اس
. زيرنـويس هـا و   دقيق و علمي صورت گرفته اسـت و از ايـن نظـر حـائز اهميـت اسـت      

هاي مناسبي براي تكميل محتوي تهيه شده كه نشان دهنده دقـت مولـف در ايـن     يادداشت
بسـيار  سي واقع شد گاهي اين يادداشـت هـا   طور كه در متن مورد بررزمينه است. اما همان

شـده كـه كتـاب    خواني و ويرايش دقيـق كتـاب باعـث     بيش از محتوي شده است . نمونه
  اغلاط و اشكالات رايج باشد.فاقد

  
 گيري نتيجه. 5

م بـا روشـي توصـيفي و بـه شـكل      در مجموع مي توان گفت تاريخ فرهنگي جهـان اسـلا  
جهان اسلام و  ر به تاريخ تحولات علمي و آموزشيت محور و نه مسئله محور بيش  موضوع

كمتر به تحليل مسائل و چالش هـاي  پرداخته و  قي تمدن اسلامييژه در بخش هاي شرو هب
موجود پيرامون رويداد هاي علمي، و بويژه مسائل فرهنگي و تمدني جهـان اسـلام توجـه    

مناسبي براي كتـاب  داشته  ساختار منظم و فصل بندي  داشته است. هرچند نگارنده  تلاش
د بحث فاقد نوآوري هاي لازم و صورت بدهد، اما اين ساختار و صورت و موضوعات مور

قابل قبول است و بيشـتر بـر اسـاس سـنت متـدوال و نگـاه رايـج در قالـب كتـاب هـاي           
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علوم و تمدن اسلامي نوشته شده، است.  فقدان تعريف روشـن از تـاريخ فرهنگـي،      تاريخ
  .اين گونه تاريخنگاري  از عوامل موثر در اين زمينه بوده استهاي ها و شاخصمولفه

ي از موضوعات مانند تعريف فرهنگ و و تمدن و تفاوت اين دو مفهوم با هم و نيز برخ
جهان اسلام از ويژگـي هـاي ايـن    پرداختن به نهادها و كانون هاي آموزشي و فرهنگي در 

. در بخـش  است كه مطـابق سـنت رايـج در ايـن گونـه كتـب و تحقيـات آمـده اسـت           اثر
و ابتكارات دانشمندان مسلمان در برخي از علوم نويسنده از تحليل دستاورد ها  عقلي  علوم

مانند چشم پزشكي، مكانيك(علم الحيل) و .. اشاره اي نكرده است. يكي از شاخصه هـاي  
مي بـر گسـترش علـوم نـوين در     مهم فرهنگ و تمدن اسلامي تأثير دانشمندان بزرگ اسـلا 

مهم نپرداختـه اسـت.    است كه نويسنده از اين موضوع مهم غفلت نموده و به اين امر  اروپا
طور كلي رويكرد توصيفي و روايي بر كليت اثر حاكم اسـت و تحليـل هـاي نگارنـده از      هب

سطح تحليل هاي رايج فراتر نرفته است. برخي موارد ديگر از ارزش هاي كتاب اسـت كـه   
  ها به تفصيل منجر مي شود.  ذكر آن

جـود دارد كـه آن را   نگارنـده و علي رغم كاستي هاي موجـود چنـد نـوآوري در كـار     
راي دانشجويان اعتنا مي سازد؛ نخست زبان ساده و روان نويسنده است كه آن را هم ب  قابل

ه نويســنده بــه مــردم و مخاطــب مــي ســازد و ديگــر نگــادوره هــاي كارشناســي مناســب 
ايـن امـر كتـاب را بـراي مخاطبـان، علاقـه منـدان و عمـوم مـردم مناسـب            است.  عمومي
نگارش ساده و فاقد اشكالات إنشـايي و إملايـي و چـاپي و چـاپ     . دقت در است  ساخته

مناسب و شكيل و دقت در كاربرد و نگارش اسامي و اصطلاحات تـاريخي از ارزش هـاي   
ردنظر رود. اگر در چاپ هاي بعدي نگارنده و ناشر به رفع كاستي هاي مواين اثر بشمار مي

  ي در خواهد آمد. بگمارند، قطعا به صورت اثر مطلوبو پيشنهادي همت 
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